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وسمه بر ابروی کور کشیدن
جــدال بین بنیامیــن و آدورنو را 
تســامحا می شود با تســلط بر ابزار 
و بیــان هنــری ای فیصلــه داد که 
مناســبات ســرمایه  را نمی پذیــرد. 
در واقع، مفــر و فرصتی انقلابی که، 
به هنــگام ارائــه، اثر هنــری چیزی 
و  می شــود  پیــش  از  متکامل تــر 
برای «دسترســی توده ها به آن» از 
قرارداد زیبایی شناسانه  خود تخطی 
نمی کند. این همان تأکید مارکوزه به 
فرا رفتن هنــر از جبر اجتماعی خود 
و آفریــدن فضایی اســت که تجربه  
هنری را دگرگون  می کند (نیرویی که 
در شــکل و ارائه  خود بروز می کند 
تا، مثــلا، بــه گفته  مارکوزه نشــان 
بیشــتر در شــعرهای  انقلاب  دهد 
تغزلی برشــت رخ می دهــد نه در 

نمایش های سیاسی او). 
به این ترتیب، حکما سوءتفاهمی 
در  ســوءتفاهمی  اســت؛  داده  رخ 
انتخاب رسانه برای ورود آثار هنری 
آنهــا بخردانه  نیافتــه  امــکان  که 
به جــای تبلیغ شــدن دیده شــوند، 
به جای مکان نمایی فضا سازی کنند 
و به جــای وانمود نمایشــی موفق 
از اجرای دوباره باشــند. رســانه و 
جنس تماس در ایــن طرح، حدود 
بینایی مخاطبان آثار هنری (توانایی 
دیــدار آنان در لمحه  لمحه ها) را به 
اندازه و مــکان قاب های بیلبوردها 
تقلیل داده و با آثار بی ســنخ شــده 
میــان  سنخیت نداشــتن  اســت. 
رســانه و آثار هنری گریزی است به 
سنخیت نداشــتن میان آثــار هنری 
و دیــدگاه مدیــران شــهری. زمینه  
ارجاعــی پیام  هــای تبلیغــی برای 
مدیران شهری تفاوتی با آثار هنری 
نــدارد، بنابرایــن، بدون مســئله ای 
مــکان پیام های تبلیغی بــه  عاریه 
گرفته می شود. به گمان مک لوهان، 
امروزه دسته بندی و توزیع و مصرف 
از تولید  عقیده هــا اهمیتی بیشــتر 
آنهــا دارد. دیگر محتوای آثار هنری 
مهم نیست ، بلکه شکل حضور آنها 
ادراک ما را از پیامشان آگاه می کند. 
تغییر در رسانه، تغییر در عادت های 
دیدن و اندیشــیدن اســت. با شیوه  
نمایش است که آرای ما نیز درباره  
متن صادر می شــود. میزان ادراک و 
محتوای مصرف را ابزار ارتباطی اش 
مشــخص می کند که چــه حجم از 
اطلاعــات را با چــه کیفیتی و چه 
جنســی و چــه محتوایــی و با چه 
دست کاری هایی به مخاطب منتقل 
می کنــد.  نتیجه  چنیــن فرایندی به 
گفته  بودریار «ناتوانــی ادراکِ معنا 
ناشی از کارکرد رسانه» است. رسانه 
بر پیام ظفر می یابد و در نتیجه، معنا 
دگرگون می شــود. پس آنچه اتفاق 
افتــاده، نمایش آثار هنری نیســت. 
بودریار منکر ارتباط می شــود، آنچه 
ارتباط اســت.  پنــدار  وجــود دارد 
اینجاست که رســانه چون قادر به 
انتقال پیام نیســت وانمود می کنند 
که واقعیتی را نشان می دهد. منطق 
وانمــود دلالت، معنــا و تعریف را 

مضمحل می کند. 
در  این باره، نقش توسعه  شهری 
برای تعیین چنین جایگاهی مطرح 
می شــود. سیاســت توسعه  شهری 
در نحــوه  ورود هنــر به شــهر تأثیر 
می گــذارد و جایگاه هنــر را در حد 
جایــگاه کالا تقلیل می دهد، چراکه 
هماره فضای شهری با سازوکارهای 
اســت.  هم خــوان  آن  توســعه  
همچنان که شهر با هیمنه  تبلیغاتی 
پُر (بخوانید خفــه) و دارای کارکرد 
می شود، مجریان وسوسه می شوند 
تا برای متنعم شدن از آثار هنری به 
ریسمان بیلبوردهای تبلیغاتی چنگ 
بزننــد. نــزد مدیران شــهری، ورود 
هنر به شــهر تابع همان سازوکاری 
است که ورود کالا به شهر می تواند 

داشته باشد. 
القصــه، محتوای حاصل شــده 
چیزی جز مجامله و وانمود نیست 
کــه در نتیجه  معنادار نشــدن مکان 
(فضا) پدید آمده اســت. شــهر در 
ایجاد فضــا الکن مانــده و مدیران 
پدیده   «جایگزینی»  عطای  شــهری 
نوظهور در مکان هــای عقیم را به 
لقای «جانشــینی» آن در فضاهای 
نخ نمای شهری بخشیده اند. معلوم 
نیســت که عابــران و راننــدگان و 
مسافران وســمه را بر ابروی چنین 
شــهرِ خداوند حُسنی نخواهند یا تار 

خواهند دید! 

برداشت آخر

یادداشتی درباره فیلم «اژدها وارد می شود»
نقد خیزان، اژدهای خندان

در این چندســالی که به نقد فیلم مشــغولم، بارها به نبود شناخت 
مدیوم سینما در بخش عظیمی از فیلم سازان، منتقدان و سینمادوستان 
اشاره کرده ام. نتیجه اش این شده است که فیلمی از همان نبود شناخت 
مدیوم سینما سوءاستفاده و با تصاویری شیک همه را شیفته خود می کند 
اما باید گفت: «اژدها» وارد می شــود «ســینما» نیست. تصاویر متحرکی 
است نامربوط و حاصل چندین وچند تقلید در فرم و محتوا. ابتدا درامی 
جنایی است که قاب هایش ترکیبی از کمپوزیسیون های «هفت» (فینچر) 
و «خاطرات قتل» (جون- هو) است. در اواسط داستان رخدادها فضای 
اثر را به سمت درام های معمایی کره جنوبی می برند و تصاویر یادآور آثار 
«پارک چان- ووک» اســت. برای مثال به نماهایی که از قهرمان داستان 
(بابک حفیظی) در قبرستان گرفته می شود دقت کنید و نماهای «سونگ 
کانگ-هــو» در فیلم «تشــنگی» را به خاطر بیاورید. پایان داســتان هم 
گره گشایی ســطحی و «هامون»وارش دردی از فیلم دوا نمی کند. فیلم 
ترکیبی از «وســترن اسیدی» و «درام جنایی» اســت که هیچ کدام نه با 
جهان فیلم سازش هم خوانی دارند و نه به محتوایی متناسب با فرم اثر 
می رســند و در این راستا نماهای مستندگونه مصاحبه با اشخاص نیز اثر 

را بیشتر به پرتگاه سوق می دهد. چرا؟ 
۱- فرم اثر پیش برنده حل معماست و معما در ابتدا قتل «مصطفی 
ســمیعی» و سپس لرزش در قبرستان است؛ اما این فرم – فارغ از انواع 
تقلیدهایش- به کدام محتوا می رســد؟ به آب ســپردنِ ویلیام بلیک وارِ 
«مردِ مُرده»ی داستان که قربانی اژدهای اجتماع خود می شود؟ چگونه 
از چنیــن فرمی به این محتوا می توان رســید؟ از یک فرمِ داســتان گو و 
قهرمان پرور به محتوای «تســلیم ضدقهرمان (قهرمانِ سابق)» رسیدن، 
خلاقیت اســت؟ درثانی این محتوا کمی خطرناک نیســت؟ یعنی حتی 
«بابک حفیظــی» هــم نمی تواند دســت به گریبانِ اژدها شــود؟ فیلم 
«اژدها...» بیانگرِ انفعالِ ملت نیســت؟ آیا چنین فیلمی به لزوم جایگاه 

اژدها اشاره نمی کند؟ این تفکر خطرناک است و البته دروغین. 
۲- «روبرت مک کی» معتقد اســت اگر الزامی بــرای وجود رخداد، 
صحنه و شــخصیت نیســت باید حذف شــود. این جمله «مک کی» که 
البتــه به نوعی از زمان «ارســطو» مورد بحث بوده اســت، به عنوان یک 
اصــل و قرارداد در درام به کار مــی رود و ناگفته نماند که اگر «اژدها...» 
درامــی مدرن بود این اصل متوجهش نبــود اما فیلم «اژدها...» در عینِ 
داستان گویی ادای درام مدرن را نیز درمی آورد و در تلفیق این دو ناتوان 
اســت پس با تکیه بر این اصل، نقشِ صدابردار (کیوان حداد) در فیلم 
چیست؟ او «صدا» را می فهمد و انسانی عاطفی است و حتی در بیابان 
ســودای باران دارد و در انتها نیز سرپرست «والیه» می شود. حالا اگر این 
شــخصیت را از داســتان حذف کنیم چه اتفاقی می افتد؟ کسی نیست 
که دیگر با لباس های گلدوزی شــده و عینکی با شیشــه های قرمز و سبز 
در بطن یک داســتان جنایی- معمایی بذله گویی کنــد و با بادکنک هم 
برای «والیه» پســتانک بســازد. البته اگر «کیوان حداد» در فیلم حضور 
نداشت فیلم به قول خود فیلم ساز «لنگ در هوا» باقی می ماند. پس آیا 
چنین پایانی سطحی نیست که یک شخصیت فقط به خاطر پایان فیلم در 

فیلم حضور داشته باشد؟ نمود بیرونی عشقِ «کیوان حداد» در قبرستان 
چیســت؟ و اینکه جدایی او از معشــوقش چه کارکردی در فیلم دارد؟ 
مگر فیلم درباره وجود اژدها نبود؟ حالا همین روند را برای شــخصیتِ 
«بهنام» به کار ببرید. نقش او چیســت؟ کارگذاشــتن لامپ و ســنجشِ 
میزان زلزله؟ این ســنجش به چه دردی می خــورد و چه راهی را برای 
«بابــک حفیظی» باز می کند؟ اگر تواناییِ جزئــی «بهنام» و «کیوان» به 
قهرمان داســتان تزریق می شد بهتر نبود تا اینکه شخصیت هایی اضافی 
همراه با رفتارهای ابزردگونه شــان به تصویر کشــیده شوند؟ البته در آن 
صورت کار فیلم ساز سخت می شد و مجبور بود با یک شخصیت به حل 
معما بپردازد و سعی کند تا فیلم از ریتم خود نیفتد. متأسفانه باید گفت 
که مصاحبه های مســتندگونه فیلم هم قابل حذف هستند و صرفا برای 
کش آمدن فیلم به کار رفته اند وگرنه به طور خطی هم قهرمان داســتان 
می توانست به حل معماها بپردازد و قربانی تفکر فیلم ساز شود. در این 
صورت البته فیلم به تعلیقی در راســتای داستان تک خطی نیاز داشت 
و لحن فیلــم را نیز باید کنترل می کرد و صد البته که کار دشــواری هم 
بود. بااین حساب بسیاری از آنچه در طول حدود دوساعت از فیلم رؤیت 
شد، اضافی و نامتناســب با داستان است؛ از شخصیت ها تا نکات ریزی 
مانند گروه دروغین «هزاوه». می بینید که با حذف رخدادها، دو شخصیتِ 
فرعی و بسیاری از تصاویر هیچ اشکالی در روند داستان به وجود نمی آید 
و فقط فیلم از یک فیلم دوســاعته به یک فیلم کوتاه تبدیل خواهد شد 
و اضافــات فیلم صرفا برای ایجاد ابهــام (به جای تعلیق) به کار گرفته 

می شود زیرا فیلم ساز در ایجاد تعلیقِ متناسب با فرم ناتوان است. 
۳. فیلم «اژدها...» همه را ســر کار گذاشــته اســت؛ از سیاسیون تا 
ســینماگران. اژدهایی در فیلم حضور دارد که هیچ گاه دیده نمی شــود. 
در این میان اما چه چیزهایی دیده می شــود؟ باورهای مذهبی و ســنتی 
(اعتقاد به جن و مراسم های قربانی کردن)، تعصبات (قتل «حلیمه» به 
دست «الماس»)، سپری کردن قهرمان در هپروت (استعمال موادمخدر 
برای پیشروی در معما) و بی خیالی جامعه (بادکنک به هوافرستادن در 
قبرستان). تمام این تمهیدات اگر با فرم متناسب بود و به «سینما» تبدیل 
شــده بود، قابل بحث بود و حداقل می توانســتیم تفکر فیلم ساز را مورد 
نقد قرار دهیم اما با این تصاویر متحرکِ هذیان وار، بحثی باقی نمی ماند 
کمااینکه تفکر فیلم ساز هم بســیار خطرناک است؛ زیرا حضور «اژدها» 
به آگاهی جامعه نیازمند اســت و نه تمســخر. صحنه «کافه» در فیلم 
«خشت و آینه» که در فیلم «اژدها...» هم به نوعی دوباره پخش می شود 
حاکی از همین شیوه تمسخرآمیزی است که فیلم ساز در سر داشته است 
اما با این تفاوت مهم که خالق «خشــت و آینه» از معدود روشــنفکران 
ایرانی به حساب می آمده که «عدم مسئولیت پذیری» را در جامعه وقتِ 
خود مورد نقد قرار می دهد و تفکرش را با بهترین حالت به سینما تبدیل 
می کند اما فیلم ساز «اژدها...» به جای تأثیر از آن فیلم به تمسخر جامعه 
می پردازد و ظاهرا از تمام فیلم «خشــت و آینه» تنها صحنه «کافه»اش 

را به یاد داشته است. 
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على فرهمند

امیر جدیدی با وجود اینکه چند ســالی اســت وارد سینما شــده، ولی تا امروز 
کارنامه خوبی در عرصه بازیگری از خود به جا گذاشــته است. فیزیک مناسب، 
صد ای تربیت شده و وسواس در انتخاب نقش ها از او بازیگری ساخته که به نظر 
می رسد درآینده بسیار نزدیک به یکی از ستاره های سینماي ایران تبدیل خواهد 
شد. فقط کافی است این مســیر را با دقت و ریزبینی همچنان ادامه دهد تا به 
جایگاه شایســته خود برسد. با او به بهانه اکران دو فیلم «اژدها وارد می شود» و 

«پایان خدمت» گفت وگو کردیم. 

قبل از پرداختن به جزئیات بازی تان، برایم جالب است یک بازیگر جوان  �
در دو فیلــم یک کارگردان و در دو موقعیت متفاوت که ربطی به هم ندارند، 
حضور مؤثر و تعیین کننده ای دارد و جدای از بحث اینکه از ســوی کارگردان 
انتخاب شــده،  خود بازیگر هم درانتخاب هایش دقت می کند؛ مثلا فیلم نامه 
فیلــم «پایان خدمت» با وجود پتانســیل هایی که داشــت، می توانســت 
بهتر کارگردانی شــود، بااین حال یکی از نقاط مثبت فیلم حضور شــما بود. 
نکته دیگر این بــود که کارگردان فیلم، حمید زرگرنــژاد، می گفت بعضی از 
تهیه کننده ها اعتقاد داشــتند این فیلم «کله» ندارد که منظورشــان بازیگر 
سرشــناس بود! اما خوشــبختانه در عمل عکس چنین تحلیلی اتفاق افتاد! 
چون به نظر می رسد مسیر سینمای ایران با تحلیل های کهنه و قدیمی دیگر 
منطبق نیســت؛ یعنی فیلم ها به شکل کلیشــه ای که حتما باید هنرپیشه ای 
شناخته شــده   داشته باشــند، چندان فروش نمی کنند و برای فروش بالا به 
المان های دیگری نیاز دارند؛ مثلا در نســل جدید بازیگران معتقدم شــما 
و نویــد محمد زاده قابلیت بازی در نقــش اول را دارید؛ درحالی که برخی از 

ستاره های سینما از نظر توانایی در چنین جایگاهی قرار نمی گیرند. 
ممنونم. این نظر لطف شماست. 

 چه شد در فیلم «پایان خدمت» بازی کردید؟  �
چون نقشم را دوست داشتم، بازی کردم. 

 دوست داشتنِ نقش یعنی چه؟  �
آقــای زرگرنــژاد، فیلم نامــه را بــرای من تعریف کــرد و ذهنیتــی را که از 
فیلم ســازی داشت، برای من گفت. حس خوشــایندی به من دست داد. انگار 
فیلــم را دیده بــود و تعریف می کرد. هیــچ کجای فیلم برایــش گنگ نبود و 
می دانســت می خواهد چه کار کند. همه چیز را خیلی خوب جواب می داد و به 

فیلم نامه کاملا مشرف بود. داستان هم طرح خود ایشان بود. 
 البته فیلم نامه آن را بهروز افخمی نوشته است.  �

بله. نقشــم را خیلی دوســت داشــتم. نقش یک ســرباز ترک که در شیراز 
خدمت می کند و درگیر داستان هایی می شود. 

 شما در آن مقطع که در این فیلم بازی کردید، تازه کارتان را شروع کردید؟  �
سومین کارم بود. 

 برای مثال پاشــنه آشــیل اغلب بازیگران جوان، فن بیان و لهجه آنان  �
اســت. مردم کشــور ما، به دلیل تنوع قومیت ها و به  تبــع آن ویژگی های 
رفتاری و کلامی منحصر به خودشــان که یکی از آنها گویش و لهجه اســت، 
توقع دارند وقتی خودشان را روی پرده می بینند،  همه رفتار و عملکرد بازیگر، 
مانند خودشان باشد. پس روی لهجه شان حساس هستند. فکر نکردید ممکن 

است از عهده نقشی که لهجه خاصی دارد، برنیایید؟  
خیلی دوست دارم وارد کالبد افراد مختلف شوم. هرچه این کالبد راحت تر 

باشد، سخت تر می توان واردش شد. نقش این سرباز کلا نقش سختی بود. 
 خودتان آذری زبان هستید؟   �

خیر. ولی خیلی از آنها را خوب می شناسم. برایم ایده آل بود که نقش فردی 
ترک تبار را بازی کنم؛ چون ترک ها را دوست دارم. 

 معلم زبان داشتید؟  �
بلــه. ایشــان در دیالوگ هایی که باید به زبان ترکــی می گفتم مرا راهنمایی 
می کرد. البته در فیلم خیلی با لهجه صحبت نکردم، بیشــتر روی آوا کار کردم؛ 

چون اگر می خواستم با لهجه صحبت کنم خیلی کلیشه ای می شد. 
به همین دلیل سعی کردم بیشتر روی آواها کار کنم. 

 یکی از بهترین صحنه های بازی شــما جایی بود کــه دختر به اصفهان  �
فرار می کند. بعد به شــما تلفن می کند و خبر می دهد رفته است. شما که در 
اتوبوس نشســته اید، می گویید: «از من فرار کردی یا بــا من فرار کردی؟». 

کارگردان چقدر در این پلان به شما کمک کرد؟ 
به هرحال کمک که هســت، اما وقتی شما به سوی نقشی پرتاپ می شوید، 
کار، دســت تان می آید. ممکن است هر بازیگری وارد کالبد نقشی شود، به  طور 
غریزی واکنش های مربوط به آن نقش را از خود نشــان بدهد. من حتی شب ها 
که کار تعطیل می شــد و به محل اقامت مان می رفتم، سعی می کردم آن آوا ها 

را حفظ کنم. 
 منظورم این بود وزنــی که به واژه ها دادید و روی برخی از حروف تأکید  �

کردید، چیزی مثل شعر خواندن بود؟ 

این مدل که مثل شــعر شــده حتما در نظرم بوده که از ناخودآگاهم بیرون 
زده است. 

درواقع دلبرانه با یارتان صحبت کردید؟  �
دلبرانه یک سرباز ترک زبان. 

 شــما در فیلم به  دلیل جنس نقش و طراحی لبــاس و گریم، فیزیک تان  �
به هم ریخــت. آیا با این مســئله مخالفت نکردید؟ اصلا مشــکلی ندارید 

لباس هایی بپوشید که در تن تان زار بزند؟ 
اصلا. مهم این است که شبیه نقش بشوم. 

یعنی تیپ و مدل لباس یا سبک موی سرتان را به گروه تحمیل نمی کنید؟  �
آن قــدر موهای ســرم را درفیلم ها زده اند که دیگر اختیــار و اجازه موهایم 

دست خودم نیست! 
 یعنی نمی خواهید خودتان را وارد نقش کنید؟  �

اگــر به درد فیلم بخــورد، حتما این کار را انجام می دهم. گاهی شــما باید 
کلا وارد کالبد کســی دیگر شــوید، ولی گاهی هم باید یک سری از خصوصیات 

خودتان را در نقش یا خصوصیات نقش را در خودتان برجسته کنید. 
پس نگاه شما به بازیگری از جنس هنر است نه مادلینگ؟  �

قطعا این طور است. 
در مســیر بازیگری چه چیزی برای تان مهم تر است؟ می خواهید به کجا  �

برسید؟ 
دوســت دارم نقش ها و فیلم های خوب بازی کنم. من برای خودم مســیر 

دارم، اما انتهایش نقطه ندارد. مسیرم، بازی کردن نقش های خوب است. 
فیلم «پایان خدمــت» در کارنامه بازیگری تان چــه جایگاهی دارد؟ به  �

عبارت دقیق تر با بازی در این فیلم چه تجربه ای کسب کردید؟ 
خیلــی تجربه خوبی بود. البته تجربه چیزهایی اســت که در پس ذهن من 
نشســته و نمی توانم در باره شــان صحبت کنم، اما خیلی خوشحالم که در این 

فیلم بازی کردم. 
حتی برای بازی در آن جایزه جشنواره فیلم فجر را هم دریافت کردید. �

بله. 
بازیگر نقش مقابل چقدر برایتان مهم است؟  �

خیلی تأثیرگذار اســت. همه کمک می کنند. خانم نقش مقابلم در این فیلم 
نقش سختی داشت که به نظر من از پسش برآمد. 

 اما به نظر می رسد چندان در مقابل نقش شما انعطاف ندارد. به عبارتی  �
هم نقش شما و هم خودش را سیاه و سفید کرده. نظرتان چیست؟  

نظــرم این بود که فیلــم در ابتدا طوری پیش برود کــه بیننده به من حس 
خوبی نداشته باشد و بعد نظرش عوض شود. 

بازی طرف مقابل روی شما تأثیری نمی گذارد؟  �
قطعا تأثیــر می گذارد، اما من تمام تلاش خودم را می کنم کارم را درســت 

انجام  دهم. 
 در همه جــا بازیگران مقابــل در شــکل گیری بازی هــا روی هم تأثیر  �

می گذارنــد، وگرنه تصویر به نمایش رادیویی تبدیل می شــود؛ بنابراین اگر 
بازیگر نقش مقابل شــما خوب بازی کند، بازی شــما هم بیشــتر به چشم 

می آید. نظرتان چیست؟ 
دقیقا همین  طور اســت، اما اصولا درباره بازیگــر نقش مقابلم با کارگردان 

صحبت نمی کنم و تابع نظر کارگردان هستم. 
خب اگر درنهایت نتوانید با طرف کنار ببایید چه کار می کنید؟   �

ممکن است کار را از دست بدهم، اما سعی می کنم اظهارنظر نکنم. 
درباره همه کارگردان ها چنیــن رفتاری دارید؟ مثلا در فیلم «اژدها وارد  �

می شــود»، این اتفاق رخ داد که با کارگردان صحبت کنید که فلان کار انجام 
شود بهتر است؟ 

قطعا. 
اما به نظر می رسد در «پایان خدمت» همه چیز حساب شده است و روی  �

کار خودتان متمرکزید، اما در «اژدها وارد می شــود» اتمســفر چیز دیگری 
است. 

چون مدل بازیگری در این دو فیلــم متفاوت اند. برای بازی در فیلم «اژدها 
وارد می شود»، بازیگر باید خیلی بیشتر از «پایان خدمت» در خدمت فیلم باشد. 
وقتی یک نفر فیلم «اژدها...» را می بیند باید کل فیلم برایش خوشــایند باشــد؛ 
چون فیلمِ تصویر اســت و بازیگرمحور نیســت. اما بازیگران باید ایده آل مطلق 
باشــند تا همه چیز به چشــم بیاید. پس بازیگر باید با ایده ســر صحنه بیاید و 
خوب بازی کند و تماشــاگر بگوید عجب فیلمی بود. چقدر موســیقی و بازی و 
فیلم برداری و... خوبی داشت، اما در «پایان خدمت» می توان بازیگری را محور 

فیلم قرار داد. 
نگاه شما به سینما دقیق است. چگونه این نگاه شکل گرفت؟   �

به هر کاری که می خواهم انجام بدهم، فکر می کنم. می توانستم در «اژدها 
وارد می شــود» نقش ســاواکی را گل درشــت بازی کنم، اما دیگر به درد فیلم 
نمی خورد. در «اژدها وارد می شــود»، سعی کردم حتی وقتی ساواکی عصبانی 
می شــود، کلمات را با تناژ پایین بیان کنم؛ درحالی که می توانســتم قاتی کنم و 
روی میز بکوبم و همه خوش شــان بیاید، اما فایده نداشــت؛ چون به درد فیلم 

نمی خورد. 
  در صحبت کردن با کارگردان به این نتیجه رسیدید؟  �

ایشان کار را به خودم سپرده بود، اما با هم صحبت  می کردیم؛ مثلا در «پایان 
خدمت» این فضا وجود داشــت که قاتی کنم و واکنش های عجیب بدهم. اما 
بازی در «اژدها وارد می شــود»، بازی ای بود که باید همه بازیگران در یک خط 
بازی می کردند یا در فیلمی مثل«آفریقا» شــما باید هر کاری که می توانید برای 
نقش انجام دهید. اما در «اژدها وارد می شــود» باید انــدازه بازی کنید. گاهی 
اندازه زیاد اســت، اما به درد این فیلم نمی خورد. می توانستم طوری بازی کنم 
کــه همه بگویند چقدر خوب بازی کرد، اما فیلم باید دیده شــود. بازی من اگر 
دیده شــود، کلیت فیلم را از خطی که داشــت، بیرون می آورد. کسی نباید بعد 
از دیــدن فیلم بگوید فلانی چقدر خوب بازی کــرد، باید بگوید فیلم خوبی بود 
و هنرپیشــه ها هم خوب بازی کردند. این دیالوگ درســتی برای فیلم است. اگر 
جوری بازی کنم که چشــم تماشاگر را بدزدم، از فیلم بیرون می آید و مرا دنبال 
خواهــد کرد. تماشــاگر باید فیلم را دنبــال کند و در نبود من مــدام با دیگران 
هم مســیر شود. گاهی در یکسری فیلم ها این بازی کردن به درد می خورد؛ چون 
تو هســتی و تو فیلم را پیــش می بری، اما در «اژدها وارد می شــود» به خاطر 
فضای وهم آلود، تو باید با اتمسفر فیلم اغوا شوی و در «پایان خدمت» تماشاگر 

باید با حس تو پیش برود و در آخر بگوید «چه مردی بود». 
 مثــلا به چارکــی به جــای اینکه بگوییــد «جناب چارکــی» می گفتید  �

«جناچارکی»؛ یعنی کلمه جناب را خُرد کردید. چرا؟ 
دقیقا. به نکته درســتی اشاره کردید؛ مثلا به آقای حقیقی گفتم اجازه دهید 
بگویم «جناب چارکی» که ایشــان موافقــت کرد. اما در جای دیگری گفت بگو 

«آقای چارکی». 
همکاری با دیگر بازیگران چگونه بــود؟ مثلا نوع بازی همایون غنی زاده  �

را می شناختید؟ 
ایشان در تئاتر سوررئال بازی کرده و فکر نمی کنم تا به حال رئال بازی کرده 
باشد. در اینکه کارگردان خوب و بااستعدادی است، شکی نیست. خیلی با هم 
خوب بودیم. تا قبل از فیلم برداری یکدیگر را نمی شناختیم. اما الان خیلی زیاد 
صمیمی هستیم. چون دو ماه در قشم هنگام فیلم برداری با هم زندگی کردیم 

و به نظرم از پس نقش به خوبی برآمد. 
دنیای فیلم همه چیــزش دروغین بود. با وجود اینکه ابتدای تیتراژ فیلم  �

نوشته شده بود «براساس یک داســتان واقعی». خب در مراحل بازی فکر 
نمی کردید ممکن است داستان لو برود؟ 

اصلا چنین فکری نمی کردم. چرا باید این طور فکر کنم؟ مثل این اســت که 
شــما بگویید وقتی نقش دزد را بازی می کنید، فکــر نمی کردید که تا الان دزد 

نیستید؟ به ما می گویند زیر زمین اژدهاست و دیگر تمام است. 
صحنــه ای که بچه را بغــل می کنید جالب بود. انگار ســال ها بچه داری  �

کردید. 
اتفاقــا همین حرف را مانی حقیقی هنگام آن پــلان به من زد و گفت بچه 

خیلی به تو می آید. 
درباره طرفداران تان چه نظری دارید؟  �

دستشان را می بوسم. 
تصور می کردید این قدر طرفدار داشته باشید؟   �

نــه واقعــا. فکر نمی کردم ایــن همه طرفدار داشــته باشــم. در برابر ابراز 
احساسات طرفداران هم تشکر می کنم. همه اینها لطف مردم است. 

ظاهرا جوری به بازیگری نگاه می کنید که خیلی به آن نمی چسبید؟   �
نمی دانم! این طور نیســت که به چیزی نچسبم. اگر سر فیلمی باشم، تمام 
زندگی ام را روی آن می گذارم و امکان ندارد فیلم نامه دیگری بخوانم. باید کارم 
را تمام کنم تا بعد کار دیگری را شروع کنم. دست کم اینکه نمی توانم هم زمان 
دو کار را انجام بدهم. سال گذشته در تئاتر «کالیگولا» سر کار بودم و هیچ فیلم 

سینمایی بازی نکردم. 
 بخش مهم بازیگری در دنیای خارج از فیلم، شــهرت و محبوبیت است.  �

به نظرتان جنبه مواجه شدن با شهرت را دارید؟ 
امیدوارم اگر جنبه اش را ندارم، مشهور نشوم. 

نظرتــان درباره فیلم «اژدها وارد می شــود» در جایــگاه مخاطب و نه  �
بازیگرش چیست؟ 

فیلــم را از نظر فیلم برداری، طراحی صحنــه، کارگردانی، بازیگری، موزیک، 
صداگذاری و... دوست دارم و خیلی خوشحال هستم در این فیلم بازی کردم. 

 «اژدها وارد می شود»، آن قدر برایتان مهم هست که شما را سخت گیرتر  �
کرده باشد و در هر فیلمی نخواهید بازی کنید؟ 

با فیلم «اژدها وارد می شــود» نمی شــود این کار را کرد؛ چون تا به حال در 
تاریخ ســینما چنین فیلمی ساخته نشــده بود. با توجه به کانسپت، پروداکشن، 
لوکیشــن و نوع فیلم، این تیپ فیلم در ایران ســاخته نشده بود؛ چنین فیلمی 
ممکن اســت دیگر ساخته نشود و کســی جرئت نکند لوکیشن هایی این چنینی 
پیدا کند و فیلمی از این نوع بســازد. این خیلی ایده آل اســت. اگر این طور باشد 

دیگر نباید بازی کنم. 
 واکنش های تماشــاگران فیلــم در داخل و خارج از ایــران چه تفاوتی  �

داشت؟  
واکنش هایشــان خیلی تفاوت نداشت. خیلی خوشــحالم که مردم این قدر 
استقبال  می کنند؛ مثلا در جشنواره فیلم برلین مردم از فیلم خوششان آمده بود؛ 

چون از ایران توقع چنین فیلمی را نداشتند. 

 فرانک آرتا

گفت وگو  با  امیر جدیدی،  بازیگر فیلم های «اژد ها وارد می شود» و «پایان خدمت»

انتهای مسیرم، نقطه ندارد
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